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يعقوب آژند۱

تابت خانه و صورت خانه 
تب هرات در م

                                                                                                       
تب نگارگري هرات شناخته مي شود سه مرحلۀ تحول دارد:  آنچه به نام م
دورۀ تيمور، دورۀ شاهرخ، دورۀ سلطان حسين بايقرا. در دورۀ شاهرخ، 
برجسته  هنرپروري  و  چيره دست  خطاطي  ه  بايسنقرميرزا  فرزندش 
ارگاه  تابخانه  اين  رد.  تأسيس  هرات  در  را  سلطنتر  تابخانۀ  بود، 

هنري آن دوره بود.
تابت خانه براي خطاطان  تابخانۀ بايسنقر در هرات دو بخش دارد: 
تاريخي  اسناد  از  مذهّبان.  و  نقاشان  و  مصوّران  براي  صورت خانه  و 
اي مصّور، نقش و  تا تابخانه علاوه بر ساختى  ه در اين  پيداست 
تيبۀ بناها نيز طراحي مي شد. در آن دوره، جعفر تبريزي (بايسنقري) 

تابخانه بود. لانتر  رئيس يا 
تابخانه  رونق  بر  بايقرا،  حسين  سلطان  آمدن  ار  روي  از  پس 
تابخانۀ سلطنتر هرات ناميد.  ار  افزوده شد و اين دوره را بايد اوج 
اتبان و نقاشان و  سلطان و وزير فرهنگ دوستش، امير علي شير نوايى، 
تابخانه گرد آوردند. در آن دوره، آقاميرک هروي  مذهّبان ورزيده را در 
زاد در صدر صورت خانه  مال الدين  تابخانه گماردند؛ و  را به رياست 
زاد و ميرمصور  تابت خانه بود. بعدها  و سلطان علي مشهدي در صدر 

تابخانه رسيدند. به رياست 

۱. درآمد 
امل رسيد.  تب نگارگري هرات در سه مرحله به ت م
تقريباً از سال ۷۸۰ تا ۸۰۷ق، مقارن با  مرحلۀ نخست 
سالهاي فتوحات تيمور است. در اين سالها، تيمور فتوحات 
رد و تا آناتولى از يک سو،  خود را از ماوراءالنهر شروع 
و هند از سوي ديگر، گسترش داد و سرزمين وسيعي را 
ه  شي به چين بود  ر فرا چنگ آورد. او در صدد لش
در حدود هفتادسالگي مرد و سرزمينهاي مفتوح را براي 
فرزندانش به ارث گذاشت. تيمور در اثناي فتوحاتش، در 
ا دو سياست را به پيش  زمينۀ گسترش هنرها و حمايت آ
ه در هنگام تصرف شهرها، هنرمندان ماهر  ي اين برد: ي
و پيشه وران مبرّز و متبحر را گرد مي آورد و به سمرقند 
ري  ه براي تقويت بنيۀ مالى و لش رد؛ ديگر اين اعزام مي 
ه  اي گوناگون مي گرفت،  شوري خود از مردم ماليا
ه از خانواده هاي شهرها  ا «مال امانى» بود  از جملۀ آ
رد. به غير از  ا دريافت مي  براي تأمين جان و مال آ
ا،  ا، همۀ اموال منقول و اشياي نفيس و گران  اين ماليا
را  مصور،  و  مجلل  و  نفيس  نسخه هاي  و  ا  تا جمله  از 
رد و به سمرقند مي فرستاد. با اين سياستهاي  غارت مي 
ارآمد و بنيۀ مالى طرحهاي هنري  تيمور، نيروي انسانى 
فراز آمد و به خصوص پس از مرگ او نتايج مثبت خود 
تب نگارگري هرات و  ل گيري م را نشان داد و آن ش

وفايى هنرها در دورۀ جانشينان او بود.۲ ش
تب هرات از سال ۸۰۷ تا ۸۵۰ق،  مرحلۀ دوم م
مقارن با سالهاي سلطنت شاهرخ فرزند تيمور، بود. در 
ه  اين دوره، سياستهاي تيمور به بار نشست و هنرمندانى 
از شهرهاي مختلف به سمرقند اعزام شده بودند در هرات 
به خصوص  هنري،  طرحهاي  در  و  پرداختند  فعاليت  به 
وفايى هنري را،  ردند و دورۀ ش ت  تاب آرايى، مشار
به ويژه با حمايت هنرپرورانى چون خود شاهرخ و فرزند 
او بايسنقرميرزا و همسر شاهرخ گوهرشادخاتون، پديد 
تابخانۀ  تابت خانه و صورت خانۀ  آوردند. در اين دوره، 
ل و  ه ريشه در تبريز زمان ايلخانان داشت، ش سلطنتر، 
لي يافت و شماري از هنرمندان برجسته در آنجا  سامان 
تاريخ نگارگري  در  ماندگاري  هنري  آثار  و  آمدند  گرد 

ردند.۳ ايران توليد 
تب هرات از سال ۸۷۵ تا ۹۱۱ق  مرحلۀ سوم م
ه مي توان  در سالهاي سلطنت سلطان حسين بايقراست، 
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دوره،  اين  در  ناميد.  هرات  تب  م ترقي  مرحلۀ  را  آن 
اتبان و خطاطان زبده و  تب هرات با حضور شماري از  م
نقاشان و مذهّبان نخبه و پشتيبانى فرهيختگان صاحب نامي 
تابخانۀ سلطنتر پديدار  چون ميرعلي شير نوايى در دل 
شاند.  امل هنري  شد و هنر نگارگري ايران را به قلۀ ت
تابخانۀ  صورت خانۀ  و  تابت خانه  نيز  مرحله  اين  در 
وفايى  ش اين  در  توجه  درخور  نقشي  هرات  سلطنتر 

هنري داشتند.
تابت خانه و صورت خانه با تحولات  ه  گفتنى است 
ارها و آثار  هنري زمانه رشدي شگرف يافتند و منشأ 
تابخانۀ سلطنتر با  ارگاه هنري  لاً  عظيم هنري شدند. 
جذب شماري از زبدگان هنري از نظر مفاهيم و واژگان 
يفيت و چگونگي اين  نايى بايسته يافت. در باب  هنري 

رشد هنري به فحص مي پردازيم.

۲. دورۀ پيشين
ومت سلطان  تب هرات شامل سالهاي ح دورۀ پيشين م
شاهرخ بن تيمور، ۸۰۷ ـ ۸۵۰ق، است. سياست هنري 
زبدۀ  و  نخبه  پيشه وران  و  هنرمندان  آن  طي  ه  تيمور، 
شهرهاي مختلف را در سمرقند گردآورد و از غنايم و نفايس 
آثار و گنجينه هاي به تاراج رفتۀ سرزمينهاي گوناگون براي 
ره گرفت، در زمان سلطنت  پيشبرد پروژه هاي هنري 
شاهرخ بيشتر نتيجه داد. در دورۀ شاهرخ، علاوه بر خود 
اشراف  و  اعيان  بايسنقرميرزا،  به ويژه  فرزندانش  و  وي 
اخها و باغها و طاقها و رواقها  دام به ساختى  هرات هر
اهتمام ورزيدند. شماري از اين عمارت را در بيرون شهر 
هرات ساختند و شماري را در درون شهر. باغ سفيد و باغ 
ه خود شاهرخ ساخت، يا آن  زاغان از جملۀ باغهايى بود 
رد. اين باغ  هايى برپا  وش را بازسازي و در داخل آن 

اقامتگاه مخصوص بايسنقرميرزا بود.
به  و  بود  زبردست  خطاطي  هنر  در  بايسنقرميرزا 
سبب رعايت حال اهل فضل و هنر، «خردمندان فاضل و 
ناف عالم» روي به درگاه او  امل از اطراف و ا هنرمندان 
امل  آوردند.۴ خط و شعر و نقاشي در روزگار او رواج 

يافت. دولت شاه سمرقندي مي نويسد: 

ردي و شعرا را دوست داشتر و  و هنرمندان را عنايتها 
وشيدي و نديمان و جليسان با ظرايف داشتر  در تجمل 

و گفتر و فهميدي و  ي و فارسي را ني [...]. و شعر تر
به شش قلم خط نوشتر.۵ 

عبدالرزاق سمرقندي مي نويسد: 
و [بايسنقرميرزا] مولانا شمس الدين هروي، شاگرد مولانا 
ه بسياري از  معروف خطاط بغدادي، را به آنجا رسانيد 
مستعصمي  ياقوت  تاب  قبلة ال نام  به  خويش  خطوط 

ردند».۶ رده، مبصران جهان به خط ياقوت قبول 

داد  ترتيب  هرات  در  بايسنقرميرزا  ه  تابخانه اي 
گرديد.  خطاطان  و  اتبان  پايگاه  و  هنرمندان  پناهگاه 
تبريزي  جعفر  «مولانا  مي نويسد:  سمرقندي  عبدالرزاق 
ميرعلي  خواجه  تعليق،  تخصيص و  خطوط به  انواع  در 
هنرمندان  باب  در  سمرقندي  دولت شاه  بود.»۷  ثانى 
اتب  ه چهل  تابخانۀ بايسنقرميرزا مي نويسد: «گويند 
تابت مشغول بودند و مولانا  تابخانۀ او به  خوشنويس در 
تّاب بوده.»۸ با همت بايسنقرميرزا  ُ جعفر تبريزي سرآمد 

ل گرفت. تابخانۀ سلطنتر هرات ش و پدرش شاهرخ، 
دوست محمد هروي مي نويسد: 

علي  خواجه  و  نقاش  احمد  سيدي  استاد  بايسنقرميرزا 
مصور و استاد قوام الدين مجلّد تبريزي را از تبريز آورده 
ا خواست تا جُنگي شبيه  رد و از آ و در هرات مستقر 
جنگ سلطان احمد جلاير با همان قطع و مواضع تصوير 
تابت آن را نيز بر عهدۀ مولانا  براي او ترتيب دهند و 

اد.۹ فريدالدين جعفر 

ه هنرمندان يادشده پيش تر  از گفتۀ دوست محمد پيداست 
ار  تبريز  در  جلاير  احمد  سلطان  هنري  ارگاه  در 
رده اند و براي او جنگي ترتيب داده بوده اند. معلوم  مي 
تب تبريز ايلخانى ذهن و ضمير  تاب آرايى م ه  است 
ا آن را  هنرپروران تيموري را به خود واداشته بود و آ

ردند. الگوي دستاورد هنري خود مي 
دست  در  بايسنقري  جعفر  مولانا  از  عرضه داشتر 
تابخانۀ سلطنتر هرات صحبت  رد  ار ه در آن از  است 
تابخانۀ  همچون  تابخانه،  اين  ه  پيداست  و  مي رود 
ردي دوسويه داشته و دو بخش مهم  ار دورۀ ايلخانان، 
اتبان  تابت خانه و صورت خانه در اختيار خطاطان و 
هنري  مهم  طرحهاي  آنان  و  بوده  مصوران  و  نقاشان  و 
رده اند. اين عرضه داشت، يا گزارش  را هم زمان اجرا مي 
ار، به خط و انشاي جعفر بن علي تبريزي بايسنقري، 
ار  تابخانۀ بايسنقرميرزاست، و در آن گزارش  رئيس 
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ه هر يک روي طرحي  تابخانه ثبت شده است  هنرمندان 
ردند (سند يادشده امروزه در آلبوم فاتح موزۀ  ار مي 

توپ قاپي سراي استانبول محفوظ است).
رد دو  عرضه داشت از نخستين اسناد در باب عمل
تابت خانه و صورت خانه، است.  تابخانه، يعنى  بخش مهم 
بخشي  براي  صورت خانه  اصطلاح  آن،  در  ه  اين جالب 
ردند.  ار مي  ه در آن نقاشان و مصوران  ار رفته  به 
تن   ۲۳ از  و  صحبت  هنري  طرح   ۲۲ از  سند،  اين  در 
ش و غيره  هنرمند نقاش، خطاط، مذهب، مجلد، جدول 
ياد شده است.۱۰ اين سند تاريخ ندارد؛ اما از نام و نشان 
تابخانۀ  ه مربوط به  هنرمندانِ يادشده در آن پيداست 

بايسنقرميرزاست. در بخشي از آن آمده: 
تابه و  اشي تراشي  درگاه سنگ تراشي تمام شده و از 
ارند و فرش ممر تمام شده و در دندان  نگره مانده و در 

اده.۱۱ صورت خانه نشانده شده و مخارجه 
ادن  نگره بندي صورت خانه تمام شده و مشغول  يعنى 
تب خانه،  » مي نويسد:  ديگر  جاي  در  آن اند.  ايوانک 
نزول  نقاشان  و  اتبان  اده،  بنياد  نقاشان  جهت  ه 
تابت خانه به اتمام رسيده و نقاشان  رده»؛۱۲ يعنى بخش 
ار شده اند. از اين  اتبان در آن مشغول  و خطاطان و 
تابخانۀ سلطنتر دو جايگاه مهم  ه در  عبارت پيداست 
براي هنرمندان ــ مصوران و خطاطان ــ ساخته بودند 
ار باشند. گفتنى  ا در حجره هاي ويژه خود مشغول  تا آ
ه در صورت خانه، علاوه بر حجره هاي مصوران و  است 
نقاشان، طرحها و آثاري از استادان پيشين هم نگهداري 
مي شد تا نقاشان، و به خصوص شاگردان و نوآموزان، را 
الگو باشد و آنان با سرمشق قراردادن اين آثار بر ميزان 
تابخانۀ بايسنقرميرزا به قولى  توانايى هنري خود بيفزايند. 

در باغ سپيد در شمال هرات قرار داشته است.۱۳
نقشي  تابخانه  ه  بر مي آيد  عرضه داشت  اين  از 
هنرها  ديگر  انواع  براي  نقوش  طراحي  در  شايسته 
داشته است. در اين سند، از صدف تراشي، سنگ تراشي 
لاً امور مربوط به  اشي تراشي، و  (حجاري)، صندل بافى، 
معماري و بنّايى تزيينى سخن به ميان آمده است. پيداست 
تابخانه ــ  ه همۀ اين امور هنري تحت نظارت رئيس 
مولانا جعفر بايسنقري ــ بوده است. اگر استادان ديگر، 
اران و  نظير قطّاعان و وصّالان و فصّالان و مجلّدان، حل 
لاجوردشويان و غيره، را در نظر بگيريم، شمار هنرمندان 

ه طبق اشاره  تابخانه بالغ بر دويست واندي نفر مي شود، 
يل مي دادند. اين  اتبان تش دولت شاه، چهل تن آنان را 
و  نقاشي  بر  تابت  و  خطاطي  برتري  از  ايت  ح ته  ن
ند؛ به ويژه  تب هرات مي  تصويرسازي در اين مقطع از م
ه خود بايسنقرميرزا هم در خطاطي چيره دست بود و 
تيبه هاي او در مسجد گوهرشادخاتون  امروزه پاره اي از 
در مجموعۀ آرامگاه امام رضا، عليه السلام، بر جاست. اين 
تيبه ها با خط ثلث زيبا نوشته شده است. صورت خانۀ 
و  سفالگري  براي  گوناگون  طرحهاي  يه  در  تابخانه 

اري و نساجي و قالى بافى و غيره فعال بوده است. فلز
روابط  و  بايسنقرميرزا  تابخانۀ  هنرمندان  نام 
آنان در نمودار ت۱ درج شده است. در اين نمودار، نام 
منابع  در  نوعي  به  آنان  اسامي  ه  شده  ثبت  هنرمندانى 
هنري اين دوره آمده است. دوست محمد هروي در بحث 
خط  اين  مخترع  ه  مي نويسد  نستعليق  خط  استادان  از 
ظهيرالدين ميرعلي تبريزي بود، و خواجه عبداالله فرزند و 
شاگرد وي در خط نستعليق بود. مولانا فريدالدين جعفر 
اين خط را از خواجه عبداالله فراگرفت و در آن تبحر و 
امل يافت. مولانا جعفر دو نفر شاگرد داشت:  استادي 
ديگري  و  زرين قلم  محمود  شيخ  مال الدين  مولانا  ي  ي
خوشنويس  به «مرتبه اي  اينان  اظهر.  ظهيرالدين  مولانا 
ه خط ايشان [را] از خط استاد ايشان، استادان  بوده اند 
تر مي دانند.»۱۴ از ديگر شاگردان مولانا جعفر،  اين فن 
مولانا جعفر خليفه، فرزند او، بود و فرزند مولانا اظهر 
نستعليق  خط  در  فرزند  دو  اين  بود.  ي  مير مولانا  هم 
حافظ  اظهر،  مولانا  شاگردان  از  رسيدند.  استادي  به 
مشهدي  سلطان علي  استادي  سمت  ه  بود  محمد  حاجي 
اظهر  مولانا  ه  است  معتقد  افندي  عالى  ولى  داشت؛  را 
استاد سلطان علي مشهدي بوده است.۱۵ بعداً در اين مورد 

رد. صحبت خواهيم 

۳. دورۀ پسين
پسين  مرحلۀ  در  تابخانه  يلات  تش ه  مي رسد  به نظر 
چون  برجسته اي  هنرمندان  حضور  با  هرات  تب  م
مشهدي  سلطان علي  نظام الدين  و  زاد  مال الدين  
زمان،  اين  در  باشد.  يافته  بيشتري  تفصيل  و  پيچيدگي 
تابت خانه و صورت خانه ــ  تابخانه ــ  دو بخش مهم 
ا افزوده شد و از  تعريف شفافى يافت و بر مقدار توليد آ
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مولانا معروفمولانا شمسمولانا سعدالدينمولانا محمدخواجه پيرعلى استاد سيف الدينميرخليل الله
تبريزیمطهرتبريزی

تاج الدين سلمانىمولانا ميركىظهيرالدين اظهرجعفر خليفهخواجه قوام الدينخواجه عبدالرحيممولانا شهاب مولانا على
مجلّدمصورمذهّبمصور

مولانا عبدالحىكمال الدين شيخ محمودحافظ حاجى محمدخواجه محمودمولانا محمدخواجه عطاحاج محمود
ّ

صورت خانه
احتمالاً ميرخليل الله

كتابت خانه
احتمالاً مولانا شمس

كتابخانه
مولانا جعفر بايسنقری

منشىزرين قلمسبزورایجدول كشجدول كشمجلد

اميرشاهىمولانا سيدجلال بنمولانا يحيى سيبکمولانا شهاب الدين
سبزواریعضدنيشابوریعبدالله بيانى

مولانا حافظ علىمولانا كاتبى محمدیمولانا نسيمى نيشابوریمولانا شيرعلى
هرویترشيزی

مولانا فيضىمولانا شوقىشمس الدين محمد حافظ باباجان تربتى
يزدیكاشى

                          مولانا آيتى تبريزی    مولانا هيم تبريزی     ميرصنعى     مولانا نازكى مكتب دار    مولانا شهاب

يفي هم پيشرفت چشم گيري يافت. آثار باقي مانده  نظر 
از اين دوره به صورت نگاره هاي تک برگي، چه نقاشي 
ا در مرقعات  و چه خطاطي، و جاي گيري و تدوين آ
هنري  آثار  پختگي  و  صيقل يافتگي  از  نشان  دوره  اين 
دو  حضور  با  ه  پيداست  دارد.  خطاطي  و  نگارگري 
ي در حوزه نگارگري و ديگري در  هنرمند برجسته، ي
قلمرو خطاطي، نسبت پيشين برتري خطاطي بر نقاشي 
تابخانۀ سلطنتر به تراز  به هم خورده و اين دو هنر در 
رد دو بخش  مساوي رسيده بودند؛ به سخن ديگر، عمل
مّي، هم پايه  يفي و  تابت خانه و صورت خانه، به لحاظ 
ته را حتر گزينش اين دو استاد مرحلۀ  شده است. اين ن
تب هرات به سمت رياست دو بخش مهم هنري  مترقي م

تابخانه به اثبات مي رساند.
يل مجالس هنري در  ه در اين دوره تش گفتنى است 
حضور سلطان حسين بايقرا يا نخبگانى چون ميرعلي شير 
ردن آثار هنري گامي مهم بوده و حد  نوايى در مايه ور 
به نظر  گذشته،  اينها  از  است.  داده  ارتقا  را  آثار  هنري 
سلطان  خود  از  غير  به  هنرپروران،  از  هريک  مي رسد 
تابخانۀ خصوصي شده و شماري از  حسين بايقرا، صاحب 
ه چنين  ار گرفته بودند؛ و طبيعي است  هنرمندان را به 
تحولى بر حجم و حد آثار هنري و تعداد هنرمندان افزوده 
ارستان هنرمندان برجسته اي  است. در چنين اوضاعي، 
زاد و سلطان علي مشهدي در پايۀ ارزنده اي قرار  چون 
و  روشي  عيبهاي  از  را  ديگر  هنرمندان  آثار  و  گرفته 

لغزشهاي هنري پالوده است.
هروي  ميرک  آقا  ه  هنگامي  پيداست  قراين  از 
تابخانه سلطنتر را داشت، دو هنرمند ديگر اين  رياست 
زاد ــ در  جوانى ــ و سلطان علي مشهدي  زمان يعنى 

تابت خانه  ــ در پختگي ــ بر دو بخش صورت خانه و 
م طبع هنري برجستۀ آنان چنين  نظارت داشتند؛ يا دست 

رده بود. موقعيتر را براي آنان فراهم 
پديداري  و  شاهرخ  مرگ  از  پس  ه  مي دانيم 
ه از براي  آشفتگي سياسي در هرات، بين شاهزادگان 
و  قوام  هرات  سلطنتر  تابخانۀ  وشيدند،  مي  جانشينى 
بعضي  و  داد  دست  از  حدودي  تا  را  خود  پيشين  دوام 
تابخانه براي يافتى حامي راهي ديار ديگر  از اصحاب 
ه الغ بيگ پس از ورود به  شدند. دوست محمد مي گويد 
فرزند  علاءالدوله ميرزا،  دولت  عَلَم  سرنگونى  و  هرات 
بايسنقرميرزا، خراسان را در حيطۀ تصرف خود درآورد 

و:
مولانا شهاب الدين عبداالله و مولانا ظهيرالدين اظهر و 
انى به سمرقند  تابخانه را در ظل رأفت گور ساير اهل 
لي به جانب ايشان آورده، مصاحب  برد و روي تربيت 
تابت تاريخِِِِِِِِِِ زمانِ فضيلت نشانِ خود  خود نمود و امر 
فساعة،  ساعة   بل  فيوماً،  يوماً  و  فرمود  ايشان  به  را 
دربارۀ ايشان الطاف مي نمود و مراسم اشفاق و اعطاف 

مي افزود.۱۶

انسجام  تابخانه  يلات  تش ه  پيداست  عبارات  اين  از 
و  اعزام  سمرقند  به  هنرمندان  و  داده  دست  از  را  پيشين 
اما  شده اند.  مشغول  ار  به  الغ بيگ  توجه  تحت  آنجا  در 

ت ۱. نمودار خطاطان و 
تابخانۀ سلطنتر  نقاشان 

بايسنقرميرزا (بر پايۀ 
منابع مختلف اين دوره)
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دولت الغ بيگ نيز چندان دوام نياورد و به دست فرزند او، 
عبداللطيف ميرزا، برافتاد و خود او نيز به دستور فرزندش 
و  شيد  بر سر  دگرباره  سياسي  آشفتگي  و  شد  شته 
سلطنت  دام در گوشه اي عَلَم  تيموري هر  شاهزادگان 
برافراشتند. ابوسعيد تيموري توانست مدت درازي بر سر 
ه سمرقند بود.  ز قدرت او نه هرات، بل ار باشد؛ اما مر
ه وي در سمرقند به حمايت از هنرمندان  از قراين پيداست 
سمرقند  در  را  تابخانه  ل گيري  ش موجبات  و  پرداخته 
نقاش  منصور  اظهر،  چون  هنرمندانى  بود.  رده  فراهم 
ردند و  ار مي  تابخانۀ او  (مير مصور بعدي) و غيره در 
تابخانه نخستين بار به خدمت  سلطان علي مشهدي در اين 

تابت خانه نظارت داشت. ه ظاهراً بر  اظهر رسيد 
حسين  سلطان  آمدن  ار  روي  با  تقدير،  هر  به 
بايقرا در هرات از سال ۸۷۵ق به بعد و علاقۀ وافر او 
به هنر و هنرپروري و فضل و دانش و ادب، بار ديگر 
تابخانۀ سلطنتر را فراهم آورد و  ل گيري  موجبات ش
در  نوايى  علي شير  امير  چون  ديگري  دانشوران  حضور 
هرات و تشويق و ترغيب هنرمندان و اديبان و سخنواران 
يفيت آثار هنري را ارتقا  بر ابعاد فعاليتهاي هنري افزود و 
تابخانۀ سلطنتر با جذب هنرمندان از مناطق مختلف  داد. 
و  صورت خانه  بخش  دو  در  و  يافت  منسجم  يلاتي  تش
تابت خانۀ آن، با حضور هنرمندان ماهر و متبحر، آثاري 

تابت پديد آمد. ماندگار در قلمرو تصوير و 
تابت نسخه ها  تابت خانه علاوه بر  در اين دوره، 
ا براي نگارگري، وظايف ديگري چون  و آماده سازي آ
و  علاقه مند  هنرپروران  براي  مرقعات  تنظيم  و  ترتيب 

براي  تيبه نويسي  نيز  و  مرقعات  اين  براي  قطعه نويسي 
آثار معماري (مساجد، خانقاهها ، مزارها، سنگ قبرها) 
سلطان علي  از  باقي مانده  آثار  است.  داشته  عهده  بر  را 
تابه هاي عمارات اندک  مشهدي بر روي سنگ قبرها و 
تابت خانه نقش قاطع درتربيت  نيست. از اينها گذشته، 
اتبان و توليد آثار هنري داشت.  و بالاندن خطاطان و 
شماري از خطاطان تحت نظر استادان برجسته به فراگيري 
ار، آموزش  تابت مشغول بودند و در حين  ات ظريف  ن

و فراگيري هنر هم برقرار بود.

تابخانۀ  رياست  به  هروي  آقاميرک  انتخاب  از 
خواسته  بايقرا  حسين  سلطان  ه  است  معلوم  سلطنتر 
ه در هنرهاي  بود هنرمندانى را براي اين شغل برگزيند 
تر بتوانند بر هنرمندان دو  مختلف ممارست داشته باشند تا 
نند. آقا ميرک هروي در تذهيب  تابخانه مديريت  بخش 
چيره دست  هنرمندان  از  (خطاطي)  تحرير  و  تصوير  و 
سال خوردگي  م  ح ديگر  طرف  از  و  مي رفت  شمار  به 
از  بعضي  داشت.  هنرمندان  ساير  بر  هم  ريش سفيدي  و 
و  خويشان  از  زاد،  همچون  تابخانه،  نام آور  هنرمندان 
تابه نويسي  شاگردان او محسوب مي شدند. آقا ميرک در 
ه  او،  رياست  داشت.  پيشي  مشهدي هم  برسلطان علي 
هم بر نقاشي و تذهيب تسلط داشت و هم بر خطاطي و 
تحرير، مي توانست منشأ عمل سازنده اي در انسجام دو 
داشته  ــ  تابت خانه  و  صورت خانه  ــ  تابخانه  بخش 
ه چنين پيشرفتر در امور  باشد؛ و از ظاهر امر پيداست 

تابخانه به وقوع پيوسته بود.

سلطان على قاينىمحمد ابريشمىميرعلى هرویسلطان محمد نورسلطان محمد خندانمولانا ولى اللهقاسم على چهره گشامنصورشاه مظفرعبدالرزاقى
تبريزی

قلندرعلاءالدين محمدمولانا بحرانىخواجه محمد حافظزين الدين محمودشيخ احمدبابا حاجىدوست ديوانهملا يوسفحاج محمد نقاش
مصور

مولانا جمشيدمولانا عيشىمولانا عديمىسلطان علىمولانا عبدالجليلمولانا ياریآقاميرک اصفهانىاستاد گونحسام الدين آزادگيردرويش محمد

صورت خانه
كمال الدين بهزاد

كتابت خانه
سلطان على مشهدی

كتابخانه
آقاميرک

منشىسبزمشهدی

ملا محمدملا محمدحسيندرويش عبداللهمولانا مجنونمولانا قاسمشيخ حسن زادهجهانگير بخاریپير سيداحمدمحمود مذهّب
مروستانىباغ دشتىبلخىچپ نويسشادی شاهخراسانىتبريزی

ملا رستم على خراسانىشاه محمود نيشابوریملا على حاجىعبدالله نيشابوریمير شيخ نورالدين
پورانى

 ت ۲. نمودار خطاطان و
تابخانۀ سلطنتر  نقاشان 
 سلطان حسين بايقرا (بر
 پايۀ منابع مختلف اين
(دوره
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منابع  لابه لاي  از  تا  شده  تلاش  ت۲  نمودار  در 
و  صورت خانه  بخش  دو  در  شاغل  هنرمندان  نده،  پرا
تابخانۀ سلطنتر شناسايى و ثبت شود. گفتنى  تابت خانۀ 
لانتري  ه فرمان  زاد ظاهراً از سال ۸۸۹ق،  ه  است 
رد، به  تابخانۀ سلطنتر را از سلطان حسين بايقرا دريافت 
تابخانه قرار گرفت. در  جاي آقا ميرک هروي در صدر 
ه طبق آن  منشأ الانشاء احمد خوافىِ منشي، سندي هست 
ناصرالدين منصور (ميرمصور بعدي) به رياست مصوّران 
شده؛  انتخاب  صورت خانه  هنرمندان  جميع  و  مذهّبان  و 
يد  تصوير  و  تذهيب  ارباب  به  صورت خانه،  چون «در 
مال  ارباب  در  خيال،  هرولۀ  در  هنرمندي  نموده،  بيضا 
زاد، در تحرير  مال الدين  دست برده» بود؛۱۷ و همچون 
از  پس  منصور  ه  مي رسد  به نظر  داشت.  مهارت  هم 
ه نوعي اميري بر مصوران بود، به  دريافت اين فرمان، 
ه پس  «ميرمصور» شهرت يافت. به هر تقدير، پيداست 
زاد، وي رياست صورت خانه را بر عهده گرفت.□ از 
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